
 

153 

ازه
 س

لي
حلي

ت
 

... 
ان

جري
رم 

ت ن
يدا

هد
ز ت

ه ا
ران

نگا
ا

 

 25/1/89تاريخ دريافت: 
 25/2/89    :تأييدتاريخ 

 

 انگارانه از تحليلي سازه
تهديدات نرم جريان 
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 چكيده 
تواند  انگاري تنها مي مصطلح شده در ادبيات سازه» تهديد نرم«يا » جنگ نرم«آنچه كه امروزه به عنوان 

 رسد كه يك نظام با معنا و الاذهانيِ نامطلوب باشد. هر چند به نظر مي يك تعامل تكويني و بينمحصول 
اما در تفسير اضافة هويت ماقبل اجتماعي باشد. ه تابعي از اين تعامل ب پردازي برآمده از آن، قدرت انگاره

بخشي به  دهي و انسجام هاي ذهنيِ برساخته است كه ضمن شكل شناختي، اين قالب نگاري از هستيا سازه
تواند در يك حالت نامتقارن ذهني با  گيري آن معنا بخشيده و مي به قدرت مادي و جهتهويت خودي، 

ت متعارض برجاي تأثيرات مهمي بر هوي نرم افزاري، داتيتهد نيتر دهيچيپ و نيثرترؤم ،ترين وسيعساماندهي 
 هنجارىساختارهاى فرهنگى و انگاري با ارائة تصويري اين چنين از نقش مستقل و مؤثر  نظرية سازهگذارد. 

  هاي مهم سياست خارجي نشان داده است. اصالت و مسئوليتانداز جديدي را از  چشمالملل،  در روابط بين
قلاب اسلامي با جهان پيراموني است و از ترين حلقة واسط و رابط ان از آنجا كه سياست خارجي مهم

بررسي چگونگي  ست، سوي ديگر بر اساس تفكر سيستمي و اصالت روابط، متأثر از متغيرهاي پيراموني
نمايد. بديهي است  حائز اهميت علمي و كاربردي مي ،گري بر آن تأثيرگذاري جريانِ رو به گسترش سلفي

گيرد اما طي اين مقاله به چگونگي انجام اين فرايند با توجه  برميهاي وسيعي را در  گري حوزه تأثيرات سلفي
. در واقع حضور پررنگ عناصر يمپرداز ها مي به ويژگي دروني اين دو بازيگر مهم منطقه و ملاحظات آن

در گري را  كند كه تأثيرات سلفي هويتي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشگر را متقاعد مي
محوري سياست خارجي ايران،  جدي بگيرد. با توجه به همين ملاحظه يعني هويتين متغير قياس با ا

آيد كه واجد بيشترين عناصر  مي شمار بهالملل  تنها رهيافت نظري در حوزة روابط بين» انگاري سازه«
ري نيز گ شود در چارچوب اين نظريه تأثيرات سلفي دهنده در اين باره است. از اين رو، تلاش مي توضيح

گري از  شود كه سلفي رصد و بررسي شود. نتايج حاصل از اين تحليل در نهايت به اين فرضيه رهنمون مي

____________________________ 
 دانشگاه امام حسين (ع) كارشناس ارشد اطلاعات استراتژيك *
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سياست خارجي جمهوري » اي هاي فرقه هويت«به » هويت يكپارچة اسلامي«گرايانه و تقليلِ  طريقِ تفسير فرقه
 دهد. اسلامي را تحت تأثير قرار مي

 

 .گرايي و تهديد نرم ، هويت، فرقهگري سلفياست خارجي، جريان سازه انگاري، سي كليد واژه:
 

 مقدمه
نقاط استراتژيك و ژئوپلتيك دنيا و هستة مركزي جهان اسلام ترين  مهممنطقة خاورميانه يكي از 

. اين منطقه اخيراً با كننده بوده است كه از ديرباز در وضعيت قدرت جهان تعيينشود  ميشناخته 
المللي  بيني به ويژه انقلاب اسلامي منشأ تحولاتي در روابط و مناسبات دينهاي  جنبشظهور 

در واقع وقوع انقلاب اسلامي در مراكز پژوهشي غربي شده است. پردازي  نظريهد كه موضوع ش
توانست بود. در حوزة نظري اي  منطقهو فرا اي منطقهبسياري براي بازيگران هاي  دلالتواجد 
دهي و ادارة شئون  دين در خط(Ability  and Efficiency) مديِآرقبول صلاحيت و كا«نظرية 

در عمل منظومة متوازني از را مجدداً به عرصة انديشه سياسي فراخواند و » اجتماعي و فردي
را در ساحت سياست دخيل كرد كه در » عقلانيت«و» ديانت«فاخرترين عناصر معرفت يعني 

ي شد و فراتر از فضاي شيعي، قبه منزلة طرحي نو تل» يمردم سالاري دين«برآيند كلي و بيروني، 
تأثير  بخش به ويژه در جوامع مسلمان شد. آزاديهاي  نهضتو ها  ملتبخش معنوي  الهام

ها  كنشواه ليك سلس ةهايي بود كه در عمل به مثاب ها و پيام انقلاب در اين گستره واجد دلالت
اين  پيراموني و دور و دراز ظهور پيدا كرد.از سوي بازيگران دولتي و غيردولتي در حوزة 

اساساً شناسي  را به بيان جامعه(Social Interaction) متقابل اجتماعي هاي  كنشو  ها  واكنش
 Associative) اجتماعي همسو يا پيوستههاي  كنشدو نوع كلي يعني در ذيل توان  مي

Interaction)  اجتماعي غير همسو يا گسستههاي  كنشو ديگري  (Dissociative Interaction) 
 ،غيرهمسو غلبه كنندهاي  كنشپيوسته و همسو بر هاي  كنش. در واقع زماني كه دسته بندي كرد

صورت بين جوامع درگيري و تهديد حاكم  ارتباط جوامع مبتني بر همكاري است در غير اين
در قبال انقلاب گري  سلفيويژه جريان  هاي حاضر در منطقه به واكنش برخي از جريان .شود مي

ارزيابي است. براي درك  غيرهمسو و گسسته قابلهاي  كنشاسلامي ايران عمدتاً در چارچوب وا
گراي ديني  بهتر اين معنا بايد منازعات فكري و مناسبات تاريخي و بسيار ناگوار دو جريان عقل

ر گرفت. نتيجة حاصل ستيز در حوزة  اسلامي از صدر اسلام تا به امروز را در نظ و گرايش عقل
متعدد سلفي در قبال انقلاب اسلامي ايران از هاي  گروهبود كه هايي  حساسيتاز اين مناسبات، 

و ترمينولوژي شيعي از جمله بارزترين هويت روي منفي حساسيت خود نشان دادند. بايد گفت 
وت كه طيف است. با اين تفا گري سلفيمختلف هاي  گرايشها و  نقاط اشتراك و مشابهت طيف

جوامع سني در «كه احياناً نامند  مي» گذار مسلمانان منحرف يا بدعت«معتدلِ آن، شيعيان را 
). اما طيف افراطي و سنتي 2008(قرضاوي، » گيرند ميقرار ها  آنمعرض تهديد و هجمة 
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 و جان و مال شيعيان را مباحخوانند  مي» دين خود ساخته«واهمه مذهب شيعه را  بيگري  سلفي
دربارة سياست خارجي ايران نيز بسيار تأثيرگذار ها  آندر قضاوت  مسئلهاين كنند.  مياعلام 

اثر ضدشيعي و ضدايرانيِ جريان افراطي سلفي به حد ترين  مهم. مروري بر واقع شده است
پردازان و  االله از نظريه كافي گوياي اثرات محتمل گسترش اين تفكر است: عبدالرحمن عطيه

ضمن ها  آنو موضع تكفيري و ضدشيعي گري  سلفيديدگاه در بيان شاخص القاعده هاي  چهره
به صراحت چنين بيان » ترين فتنة پس از استعمار غرب بزرگ«به انقلاب اسلامي ايران توصيف 

اي »دين خودساخته«بلكه متعلق به  ،: شيعه نه تنها از مارقين و خارجين از امت استكند مي
دست گرفتن زمام رهبري امت  هسلطه بر اهل سنت و ب ،از طريق ايران است كه هدف نهايي آن

در ضديت با هايي  گروهدر واقع با چنين فضاي ذهني اساساً  ).2008االله،  اسلامي است (عطيه
با برخي رژيم هاي ها  آنايران در منطقه شكل گرفتند و تقابل با ايران وجهة همت مشترك 

 منطقه واقع شد. 
رابطة جريان از شيعيان موجب شده كه اساساً ها  سلفيي تاريخي و منفي تلقّ بنابراين

الاذهانيِ  با ايران از بدو تأسيس جمهوري اسلامي از يك ساختار اجتماعي و بينگري  سلفي
حمايت جمهوري اسلامي ايران  با وجودافراطيِ سلفي اينك  هاي گروهنامطلوب متأثر باشد. لذا 

هاي آن (مشخصاً در آرمان فلسطين) و اقدامات آن براي تثبيت  بشو جنسنت از مسلمانان اهل 
هويت ديگر «هويت اسلامي در جهان معاصر، هويت جديد سياست خارجي ايران را به صورت 

گونه كه اشاره شد طي اين مدت همواره تبعات و  همان كنند. ميتعريف » يا دشمن تاريخي
عضله طي ده سال اخير يعني بعد از جنگ آمريكا عواقبي براي اين تعريف مترتب بوده كه اين م

 هاي  فعاليتشده است. در حقيقت اين مقطع نقطة عطفي در  به افغانستان و عراق تشديد
همزمان با اشغال افغانستان  گري  سلفيبه عبارت ديگر موج جديد  آيد.  مي شمار  به گري  سلفي

يمانانش آغاز شد و به دنبال آن فعاليت پ توسط آمريكا و هم 2003و  2001هاي  و عراق در سال
عربستان، مصر، يمن،  پاكستان، ويژه در افغانستان، هدر بسياري از كشورهاي اسلامي بها  سلفي

و با صبغة مذهبي، آورد  وجود بههايي  فلسطيني و عراق چالش هاي اردوگاهسودان، سومالي، 
الشعاع قرار داد كه به لحاظ منازعه  تاي تح را در مقياس تكان دهندهها  دولتروابط ملت ها و 
زيرا علاوه بر اينكه اين جريان . شود مينظير توصيف  اي در تاريخ اسلام بي و خشونت فرقه

، كردبرخي از كشورها از جمله افغانستان و پاكستان را طي ده سال اخير وارد جنگ تمام عيار 
 گ مذهبي قرار داد.برخي كشورهاي ديگر همچون عراق و لبنان را در آستانة جن

سلفي در قالب عناوين هاي  گروهو گسترش روزافزون  گري سلفيترديد فعاليت جريان  بي
اين جريان در بستر دهد.  ميدارِ منطقه را تشكيل  مختلف، يكي از منازعات پرشدت و دامنه

ه كه مبدل شد ايدئولوژيكسياسي،  كاملاً تغيير و تحولاتي كه پشت سر نهاده اكنون به جنبشي
را اي  و حتي موضوعات پايهحوزة گسترش آن بسياري از كشورهاي اسلامي و غيراسلامي 

با طي تطورات  كه و پشتوانة فكريِ ديرپاست هعقبداراي يك اين جريان زيرا  .شود ميشامل 
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تكويني و تاريخي اكنون ناظر به يك گرايشِ چند جانبة ديني، فكري و ايدئولوژيك و حتي 
عام، مبتني بر مناسبات خاصي از گري  سلفيدر عين ارتزاق از كه  طوري بهت اسشده امنيتي 

، تأثير عميقي بر تفسير ديني گري سلفيقدرت سياسي است. در حقيقت رويكرد سياسي جريان 
گرايانه و  هاي سياست، راه تفسيرهاي مصلحت به عرصه گري سلفيآن دارد. همچنان كه با ورود 
تعين در اين  ده شد و اكنون شاهد پيدايش يك شريعت سيال و بيقدرتمندانه به شريعت گشو

. البته در حوزة )64 :1388(سيدنژاد،  حوزه هستيم كه عمدتاً تابعي از متغير قدرت سياسي است
سلفي را به اقتدارگرايي خاصي كشاند هاي  جريانقدرت،  سياست نيز اعتقاد به تغلب و تصاحب

دند كه در مرحلة تصاحب قدرت كراعلام » التحرير حزب«مانند ي يها گروهكه براساس آن 
استفاده از سازوكار غير دموكراتيك از قبيلِ زور و كودتا نه تنها مانع ندارد بلكه به  ،سياسي

 ).  1386 عنوان يك قاعده لازم الاتباع است (اميرنوحي،
وب سلفي را در چارچهاي  گروهها و  و تداوم سازمان گيري شكلبرخي از محققان 

را گري  سلفياما اند.  كردههاي توطئه بررسي كرده و شواهد و مستنداتي نيز براي آن اقامه  نظريه
در نظر بگيريم » يك پروژه«و چه به عنوان  (ديدگاه نگارنده) »يك جريانِ فرايندي«چه به عنوان 

فياي سياسيِ مسلماً در هر دو صورت يك متغير تأثيرگذار نه فقط بر ايران بلكه در پهناي جغرا
به نظر  ،بيان شدها  سلفياما دربارة ايران با توجه به پيشينة ذهني كه از آيد.  ميشمار  بهجهان 

كه داراي آيد  ميبه حساب اي  منطقهچالش ايدئولوژيكيِ درون ترين  مهم كه اين جريانرسد  مي
 رجي ايران است.ابعاد و پيامدهاي سياسي، امنيتي، اجتماعي و فرهنگيِ مهمي براي سياست خا

نرم يا تهديدات نرم ظاهر پردازي  انگارهها در قالب  يا تقابل مهم و پيچيدة اين چالش بخش
به قدمت تاريخ پيدايش اين جريان و تطور و ها  انگارهسابقة اين هر چند  بروز يافته است.

ات وسيع با برخورداري از امكان گري  سلفيامروز جريان  تكوين آن در مراحل بعدي است اما
نشريات، مراكز فرهنگي و ها،  سايتافزاري از قبيل ماهواره، راديو و تلويزيون،  مادي و نرم

حضور رهبراني از اينها در مراكز قدرت آموزشي، و ديني در عربستان و برخي كشورهاي ديگر، 
توجهي از مناطق مختلف جهان مشغول به  نه تنها در كشورهاي اسلامي بلكه در گسترة قابل

محور فعاليت خود را عليه ايران ها  گروهاسلامي هستند و برخي از  فعاليت عليه جمهوري
حجم فتواهاي تكفيري و مواضع تند عليه شيعيان و كه شود  ميملاحظه اند.  اختصاص داده

نرم اين جريان در  هاي  فعاليتمجموعة سياست خارجي ايران افزايش چشمگيري يافته است. 
حمايت  تحتآن ناميد كه از قضا بخشي از  »گري سلفي ديپلماسي عموميِ«ن توا مياين بخش را 

تأثير قرار دادن  اطلاع رساني و تحتها  آنو هدف  گيرد ميانجام  ي منطقهگرا سلفيهاي  دولت
  افكار عمومي در حوزة نفوذ جمهوري اسلامي ايران است.

خاصي از سياست خارجي  دايرة پژوهش به قلمرو گستردة اين مباحث،ا علم به دامنة ب
طور  بهاست كه هم هايي  عقبهمربوط به كه به نوعي جمهوري اسلامي ايران محدود شده 

را ناديده گرفت. ها  توان آن ميشوند. اما در فرايند تأثيرگذاري ن مستقيم مورد بحث واقع نمي
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اهل  ةعام ةكنند و تسهيل كاتاليزوردر قالب  ي افراطيها سلفيمثال روشن آن نقشي است كه 
به تعبير برخي از  يعني اين گروهكنند.  ميو سياست خارجي ايران ايفا عليه شيعه  سنت

توانند  د ولي در موقعيتي هستند كه مينقدرت و امكانات زيادي در اختيار ندارپژوهشگران 
از زرقاوي نظر برخي  همچنان كه .برانگيزند ها ايراني وشيعيان  عليهرا سنت افكار عمومي اهل 

در  »هاي جديد صفوي«اين ايده را ترويج داد كه  عراق را نسبت به ايران منفي كرد و سنت اهل 
را ها  آنبرخورد لذا . )1386 ،مسجدجامعي( هستنداهل تسنن  يقلمرو تاريخ حال تصرف

  .دارد نيز هويتي و تاريخياين اقدامات ابعاد بلكه  به اقدامات ديني تقليل دادتوان  مين
با  گري سلفيصورت با تقريري كه از رابطه و مناسبات تاريخي و ذهني جريان به هر 

يا پردازي  انگارهانگارانه از  اسلامي ايران ارائه شد، زمينه براي تحليل سازه جمهوري
در برابر سياست خارجي ايران فراهم شده است. بديهي ها  سلفيافزارگرايي و تهديدات نرم  نرم

. اين تهديدات وجود داردو نحوة تكوين نوع  ،هاي مختلفي از ماهيت لتفسيرها و تحلياست كه 
به لحاظ گرايش هرمنوتيكي معتقد است كه واقعيت اجتماعي انگاري  سازهرويكرد در اين ميان 

توان  ميبا عنايت به قالب ذهني تعبير كرد. يعني اين مقولات را نتوان  ميرا ها  انسانو رفتار 
ان تفسيري از بافت هنجاري، فرهنگي و نهادي وجود داشته باشد. شناخت، مگر اينكه همزم
افزاري نظام ذهني، باورها و هنجارها بر رفتار  دادن تأثير ساخت نرم مدلول اين رويكرد، نشان

به اجمال در اين مقام اشاره  گيري خواهيم كرد. كه تفصيل آن را پي سياست خارجي است
متعدد سلفي باعث يك سلسله تعارضاتي در منطقه شده و هاي  پردازي گروه انگارهكه  شود مي

يا به  فرو كاهد در نزد مسلمانان را كه اعتبار و منزلت سياست خارجي ايرانشود  ميتلاش 
ند. اين كتبديل  (Soft War) »تهديد نرم«انقلاب اسلامي ايران را به  0T»قدرت نرم« تعبير ديگر

كه پس شود  ميتثبيت هويت اسلامي در منطقه هم خوردن وضعيت  هفرايند در نهايت موجب ب
  0Tگيري است. از انقلاب اسلامي در حال شكل

 
 چارچوب نظري و تحليلي

 الملل بينمختلفي در روابط هاي  نظريهاسلامي ايران تاكنون بر اساس  سياست خارجي جمهوري
گرفته است و مورد بررسي قرار  (Realism)»واقع گرايي«و  (Ibealism)»آرمان گرايي«از قبيل 

ها و موضوعات گوناگوني  فرض طبيعي اختلاف اين رويكردها، مبتني بر ملاحظات، پيشطور  به
كه رسد  مي. متناسب با تعريفي كه ارائه خواهد شد به نظر گيرد مياست كه يك محقق در نظر 

اگر  خصوص همفيد باشد بتواند  انگاري مي سازهموجود، بيش از همه نظرية هاي  نظريهدر بين 
هاي  كنيم كه ذاتاً واجد خصلت بخواهيم متغيرهايي را در قياس با آن بسنجيم و بررسي

هاي  فرض كه با پيشرسد  ميبه نظر  اجتماعي همچون تهديدات غيرعيني و انتزاعي باشند.
كه براي ساختارهاي ذهني مستقلاً هايي  نظريهاز طريق ها  آنموجود از اين مقولات، بررسي 
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هاي  ديدگاهاساساً  چندان مفيد فايده نباشد. گذار در تحولات قائل نيستند،تأثير  شأني
پيش  ثابت، ازهاي  خصلتبراي جهان، انسان و اجتماع، عمدتاً  (Positivism)»گرايي اثبات«

را محصول كنش و ها  آنو به تبع اين نگرش، تحول در  گيرند ميشكل گرفته و عيني در نظر 
در اين ميان نقش عوامل فرهنگي و گفتماني را يك  دانند. ميزارانه اف عيني و سختهاي  كنشوا

  . هدد ميدرك متفاوتي را از آن ارائه انگاري  سازهاما  كنند.  مينقش تبعي لحاظ 
 

 انگاري  نظرية سازه .الف
» انگاري سازه«ف نخستين كسي بود كه اصطلاح الملل نيكلاس اون بين روابط در حوزة

(Constructivism)  250: 1387را به كار برد (صادقي،» اجتماعي بودن جهان برساختة ما«و .(
هاي انساني در فضاي  مفهوم ساخت اجتماعي در اين رهيافت به جز اين نيست كه همة كنش

كنند و اين معناسازي است كه كم و بيش به واقعيت جهان  اجتماعي شكل گرفته و معنا پيدا مي
پرداز آن الكساندر ونت است.  ترين نظريه اما پيشتاز و معروف .,Onuf) 1989: (36دهد  شكل مي

هرج و مرج چيزي است كه «اي با عنوان  انگاري طي مقاله قرائت او دربارة مضمون اصلي سازه
Pساخت اجتماعي قدرت«كنند:  ها آن را ايجاد مي دولت

1
P«   منتشر شد. الكساندر  1992در سال

آن را نتيجة تفسير » المللي آنارشيِ حاكم بر مناسبات بين«بر ونت در اين مقاله تاريخي با تمركز 
پردازي خود قرار داد. او  يابي آن را نقطة آغازين نظريه ها از رفتار يكديگر دانسته و ريشه دولت

هاي اثبات گرايي، واقع گرايي و پساساختارگرايي چيزي دربارة ساختار و  با تأكيد بر اينكه نظريه
ساخت اجتماعيِ واقعيت و «گويند، بحث خود را بر مبناي  المللي نمي پويايي زندگي بين

انگاري دربارة آن اجماع پيدا كردند. بدين ترتيب،  متفكران سازه ةسامان داد كه بعداً هم» قدرت
  ازهاي اصلي آن  رفت كه گزارهشمار  بهالملل  در روابط بين يديمكتب جدانگاري  سازه

 سميفرانكفورت و پسامدرن يمكتب انتقاد مكاتبي نظير ماعيِهاي فلسفي و علوم اجت فرضيه
و تحولات مؤيد آن در آستانة » رئاليسم«هاي غالب به ويژه  بست نظري تئوري بنسربرآورد. اما 

 1990و اوايل  1980هاي هنجاري شد و از اواخر  پايان جنگ سرد، سرآغاز بازگشت گزاره
الملل و سياست  تري از روابط بين كننده د، تفسير قانعانگاران تلاش كردند با رويكرد جدي سازه

Pة برساختگيِ جهان مطرح شدئلنند. در تفسير جديد اساساً مسكخارجي ارائه 

2
P ،به تبع اين نگاه .

ها معرف  ها نيز اموري متغير و در حال تكوين لحاظ شدند كه هويت منافع بازيگران و دولت
خلاف رويكرد نئورئاليسم و نئوليبرال كه معتقدند واحدهاي انگاري بر ها هستند. بنابراين سازه آن

، بر آن است كه معاني ثابتي كنند مياساس منطق اقتصادي عمل  الملل بر سياسي در نظام بين
براي راهنماي عمل بازيگران وجود ندارد. بلكه بازيگران در متن تعاملات اجتماعي نوع 

ها يا  بر اين اساس، قالب كنند. ميشخص ها و ماهيت سياست خارجي خود را م گيري جهت
(نزد نو » ساختار مادي موازنة قدرت نظامي«ها به جاي  الذهني و تحول در آن هاي بين زمينه
گر اصلي  ها) هدايت (نزد ماركسيست» داري ساختار مادي اقتصاد جهاني سرمايه«گرايان) يا  واقع
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ند. البته تأكيد بر اهميت هستالملل  ها در عرصة سياست بين رفتار و نظامات خارجي دولت
هاي                 انگاري ندارد و ديدگاه ها، هنجارها و فرهنگ در جهان سياست، اختصاص به سازه هويت

را  (Theoretical) آليستي نيز بر آن كم و بيش تأكيد دارند. اما آنچه اين رهيافت نظريئايد
ها و  است يعني هويت» فرايند انجام آن«خصوص در  هانگاري ب سازد تأكيد ويژة سازه متمايز مي

ها را نه  ها داراي ساختار ثابتي نيستند بلكه تعاملات توليدشده و شيوة تعامل دولت منافع دولت
   ند.ك يك ساختار كه يك فرايند تعيين مي

انگاران از  تعريفي است كه سازهانگاري  سازهمرتبط با موضوع و از ديگر مباحث جالب 
معتقدند كه معضلات امنيتي و وقوع ها  آنكنند.  ميامنيت ارائه  مسئلةباط موضوعات فوق با ارت

جنگ بين بازيگران، عوامل طبيعي نيستند. يا به تعبير ونت كشورها لزوماً با معضلات امنيتي 
معضلات امنيتي و «). بلكه 552 :1383 ،(اسميت رو نيستند ناپذير و غيرارادي روبه اجتناب

» اند بخش بوده كننده و رضايت اقناعها،  آنهايي است كه براي مدعيان  ا، نتيجة رسالته جنگ
). كاربست اين رهيافت نظري در موضوع مورد بحث يعني تهديدات نرم 598: 1383(بيليس،

هاي  مسئوليترهنمون اين ايده است كه سياست خارجي اصالت داشته و داراي  گري سلفي
 مهمي است.

مختصر توجه به وجوه سازنده و ايجابي از قبيل موارد فوق و بسط و تبيين  هدف ما در اين
و ارتباط آن الملل  بينوجوهي از اين نظريه است كه نقش هويت و سياست هويتي در روابط 

انگاران به ويژه ونت مبني بر اينكه  وگرنه تأكيد سازه كند ميرا تبيين » امنيت«با مقولاتي همچون 
ماقبل اجتماعي وجود  ـ عامل، شكل گرفته و هويتي به شكل ماقبل تعامليها بر اثر ت هويت

 پرداخت. » تعامل«به توان  مين» هويت «ندارد، جاي اشكال دارد زيرا اساساً بدون داشتن 
 

 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران .ب
سياست از ها  آناست كه فقدان هايي  شاخصاسلامي ايران قائم به   جمهوري سياست خارجي

. هر چند به دلايل مختلف از جمله ضعف ساختار كند ميخارجي ايران سلب موضوعيت 
هاي بعد از  هاي كلان كشور ملاحظه شده است كه گاه دولت سياسي يا ضعف در سياست

هاي كلان كشور با شعار  اند و سياست انقلاب اسلامي مقسم تغيير در سياست خارجي شده
هاي متغير و  نظر از اين تغييرات و گفتمان اند. اما نگارنده با صرف در محاق فرو رفتهها  دولت

را هايي  شاخصهاي كلان و  ) عمدتاً سياست9: 1384ها (ازغندي،  مندرج در برخي نوشته
بنابراين در بحث كنند.  مينظر قرار داده است كه خصوصيات اصلي و اساسي نظام را بيان  مد

هاي كلان خارجي  جمهوري اسلامي ايران حد كليت سياست هاي انقلاب و نظام جاري، گفتمان
سياسي روي گري  سلفيو مقصود ما در اين مقاله مطالعه و ارزيابي تأثير دهند  ميرا تشكيل 

هاي  مشخص مجموعة اهداف و ارزشطور  توان به مياست. با اين توصيف هايي  شاخصچنين 
قانون اساسي را ملاك و معيار قرار  حياتي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مندرج در
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تعهد برادرانه نسبت به همة «و» سعادت انسان در كل جامعة بشري«مشتمل برها  آنداد كه اهم 
نفي هرگونه «و» استقلال«)، 152(اصل» مسلمانان، اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام

واهي و حمايت از مبارزة خ ستيزي و عدالت ظلم«بند ج) و ، 2(اصل» پذيري گري و سلطه سلطه
 ) است. 2(اصل» طلبانة مستضعفان حق

كه امهات منافع  كند  ميسياست خارجي ايجاب هاي  مسئوليتتأكيد بر موارد فوق در ذيل 
گرايي بر موارد سخت افزاري مستثنا بدانيم و در حقيقت  ملي ايران را از اختصاص تعاريف واقع

از منافع سرزميني، آرماني و عقيدتي در نظر بگيريم كه  اي آن را آميزهانگاري  سازهبا نگرش 
رابطة پديداري، توان  ميحال كه ن است. در عينالمللي  بينفراتر از مناسبات و تعاريف معمولِ 

هاي قدرت نيز در جايگاهي  پذير آن را ناديده گرفت. در چنين نگرشي مؤلفه سيال و گاه تحول
وية جديدي ر«به عنوان ها  آنكه امروزه از گيرند  ميقرار  بالاتر از عناصر مادي و سخت افزاري

(برزنوني، » شود ميگذاري  بر روي افكار و اذهان سرمايه«كه در آن  شود ميياد » از قدرت
1387 :125 .( 

 

     (Salafism)گري جريان سلفي .ج
 گري  سلفياما  ).33 :1988منظور،  (ابنشود  ميدر معناي لغوي به پيشينيان اطلاق  »سلف« ةواژ

Pبر اساس تحقيق نگارنده

3
P »در تاريخ متأخر اسلامي » ولوژيكئيك جريان سياسي، فكري و ايد

گذاري آن، مناقشات كلامي و سياسي قرون نخستين تاريخ اسلام نيز  رود كه در نام مي شمار  به
يا بعد از آن گيري  اي آن در مراحل اولية شكل لحاظ شده است. اين به معناي  نفي ماهيت پروژه

به وجود نيامده بلكه طي يك فرايند ناگاه  بهگري  سلفينيست، بلكه تأكيد بر اين است كه 
شدن بسترها و شرايط اجتماعي و تحول فكري حاصل شده است و اينك  طولاني در اثر فراهم

 به آن، شبيه نگاه به يك پديدة نوظهور و ساخته و پرداختة افراد خاص نيست.ها  سلفينگاه 
. شود ميياد » بنيادگرايي«عمدتاً به عنوان  گري سلفيدر ادبيات سياسي غرب از جريانات 

انگارانه از  سازي الان مورد بحث نيست. اما در تعريفي سازه درستي يا نادرستي اين مفهوم
گفت كه اين جريان به عنوان بازيگري فعال از توان  ميهاي محقق  براساس يافته گري  سلفي

سياسي است كه ـ  حال اجتماعي ساختة ايدئولوژيك و در عين يك مقوله و بري هويتلحاظ 
 »پردازي قدرت انگاره«و  است و از ظرفيت هنجارسازي  سيال داراي عناصرِ تغييرپذير و تطورات

ملموسي برخوردار است كه تظاهرات عيني آن در اشكال مختلف در محيط پيراموني يا حوزة 
مظهر » القاعده«افغانستان، عربستان، پاكستان و عراق قابل مشاهده است كه  ويژه در نفوذ ايران به

 .آيد ميشمار  بهگري  سلفي »گرايي افراط«روشن و شاخص 
 

 تهديدات نرم  .د
هاي حياتي را به خطر اندازد. بنابراين در  كه ارزش منظور از تهديد، عنصر يا وضعيتي است

است. تهديدات شامل طيفي از تهديدات نرم تا  ترين تعريف به معني فقدان امنيت ساده
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تحولاتي دانست كه موجب دگرگوني توان  مي. تهديد نرم را شود  ميتهديدات سخت و خشن 
افزار  نرم«. اصولاً شود ميدر هويت فرهنگي و الگوهاي رفتاري مورد قبول يك نظام سياسي 

هاي نامداري   تكه حتي رئاليساي است  شده مفهوم و روش شناخته »شيوة فرهنگي«يا  »گرايي
) كه 115 :1384، مورگنتانامد ( ترين نوع سياست امپرياليستي مي را لطيف همچون مورگنتا، آن

. هدف آن شود ميترين سياست امپرياليستي نيز محسوب  اگر به تنهايي به موفقيت برسد، موفق
به عنوان ابزاري ها  انانسكوشد بر ذهن  تصرف ارضي يا كنترل حيات اقتصادي نيست بلكه مي

افزارگرايي فراتر از  ند. بنابراين نرمكبراي تغيير روابط قدرت ميان دو بازيگر غلبه و آن را كنترل 
راهبردي به آن طيف از ملاحظات در سياست ـ  افزارگرايي و ملاحظات سنتي امنيتي سخت

 برخوردار است.  پيامدهاي سياسي و امنيتي دارايخارجي اشاره دارد كه فرهنگي بوده و 
ديگر است كه هاي  دولتهاي ذهني يك دولت از  ها و برداشت انگاران هويت به عقيدة سازه

قدرت لزوماً به معناي ها  آناز ديدگاه ). ضمن اينكه Guzzini, 2005دهد ( به قدرت شكل مي
كلي قدرت سخت نيست بلكه قدرت، توانايي ايجاد فضاي طور  بهقدرت اقتصادي، نظامي و 

. اين قدرت شود ميلق و رفتار مطلوب و مورد نظر ظاهر هنجاري است كه محصول آن در خُ
قدرت «امروزه اين معنا ذيل رود كه  مي شمار  بهامر مثبتي و  گيرد ميدر متن اجتماعي شكل 

 توسط جوزف ناي صورت گرفت.  1990كه تسمية آن در سال گيرد  ميمورد بحث قرار » نرم
 

 انگاري هويت و سازه ـ .ه
انگاري، مستقلاً  اين مفهوم با تأكيد بر تعريف سازه كند اهميت هويت در بحث جاري ايجاب مي

اي برگرفته از زبان عربي و مركب از دو بخش  مورد اشاره قرار گيرد. هويت به لحاظ لغوي واژه
از  سازندة مصدر جعلي است. اما به لحاظ مفهومي، هويت يكي» يت«ضمير غايب و » هو«يعني 

انگيزترين مفاهيم علوم اجتماعي است كه براي پرهيز از اطالة كلام آن را  ترين و بحث پيچيده
پنداشت و برداشت نسبتاً ثابت فرد از كيستي و چيستي خود در ارتباط با افراد و ديگران در نظر 

در  شناسي روز از طريق تعاملات اجتماعي فرد با ديگران گيريم كه مطابق ديدگاه جامعه مي
اهميت خود  ،). اين تلقي از هويت75 :1384(ركن آبادي،گيرد  ميفرايند اجتماعي شدن شكل 

شناسانة  هاي هستي يكي از گزاره» ها هويت«كه طوري  بهبازتاب داده انگاري  سازه را در
برخلاف جريان  دهند. ميبازيگران شكل هاي  كنشآيند كه به منافع و  حساب مي هبانگاري  سازه

مفروض و الملل،  بينگران را در نظام  كنش هويتكه الملل  بيندر روابط  (Mainstream)اصلي
، گران هويت كنش(Constructedness) »ساخته بودنِ«انگاران روي  كنند، سازه ايستا فرض مي

از اين  دهند. ميمورد تأكيد قرار ها  كنشگيري منافع و  متمركز شده و اهميت آن را در شكل
اجتماعي  ساختارهاي محصولها  هويت آنبوده و  قائم به شكلِ اجتماعي منظر كنشگران

 ).176 :1383(مشيرزاده،  الاذهاني است بين
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، »خودآگاهي«ويژة اصلي دارند:  اي چند كار در هر جامعههويتي هاي  از سوي ديگر انگاره
ستيد، قوياً كيگويند  ميها وقتي كه به شما  هويتو بالعكس. » ديگران«به » خود«شناساندن 

هاي  حوزههاي اقدام در  دلالت بر مجموعة خاصي از منافع يا ترجيحات در ارتباط با گزينه
ترين  ، نزديكها هويتخاص دارند. لذا هوپف براساس اينكه  گران كنشخاص و در ارتباط با 

كه هر دولت تلويحاً گوياي كند  ميهستند، استدلال ها  كنشها، ترجيحات و  علل انتخاب
كه به ديگران نسبت هويتي بعدي خود است و هر دولت براساس هاي  كنشجيحات و تر

خودش را باز هويت و همزمان از طريق عملِ اجتماعي روزمره  شناسد را ميها  آن ،دهد مي
ها  ، احياي تفاوتهويتنتايج اين توجه به ترين  مهم). يكي از 455 :1386(هوپف،  كند ميتوليد 
ديگر يك دولت واحد عملاً در سياست جهان در چهرة بازيگران  عبارت هاست. بها  دولتميان 

هاي ديگر،  هاي هر يك از دولت هويتهاي گوناگون براساس  و دولتشود  ميگر  مختلفي جلوه
را بالقوه بخشي از ها  هويت). از اين رو بايد 476 :هماندارند (ها  آنرفتار متفاوتي در قبال 

آورد. از سوي ديگر در نگاه شمار  بهآن در داخل و خارج   كنشمولد  هاي سازندة دولت و رويه
ماقبل  ـ كه به شكل ماقبل تعامليدهند  ميها اساس منافع را تشكيل  انگاري هويت سازه

. به تعبير ديگر در تعامل با گيرند مياجتماعي موجود نيستند بلكه در فرايند تعامل واحدها شكل 
در حوزة ها  دولتها و منافع  هويتترتيب با چرخه و تعامل متقابل  . بدينگيرند مييكديگرشكل 

اط با واحدهايي كه خارج از مرزهاي سرزميني تبراسياسي از گران  هويت كنش ،الملل بينروابط 
دهد، منافع نيز  منافع را شكل مي ،هويتدر چنين فرايندي كه  .شود ميقرار دارند تعريف ها  آن

اي از منافع،  داراي مجموعهها  دولت. با اين تعريف گيرند ميت قرار سرچشمة رفتارها و اقداما
ها و ايفاي  بر مدار و متن شرايط اجتماعي نيستند. بلكه منافع خود را در روند تعريف موقعيت

بنابراين از ميان رفتن يا شكست در آن وضعيت ها ضمن ايجاد آشفتگي يابند.  ميها، باز  نقش
: 1383سازد (كرمي، را نيز دچار مشكل ساخته، منافع را نامعلوم ميها  ها، نقش هويتبراي 
محوريت هويت نظام تواند  مي). اين تلقي از جايگاه هويت در منظومة ساخت قدرت 173

هاي آن را نشان داده و تفاوت سياست خارجي قبل و بعد  سياسي در تحليل رفتارها و دگرگوني
در سياست » اسلامي«رويكرد  دهد ميكه نشان  ناز انقلاب اسلامي را توضيح دهد. همچنا

 هويت ده كه با كاركردهاي كرخارجي پس از انقلاب اسلامي منافع جديدي را براي ايران تعيين 
در سياست خارجي ايران است » نگري امت«قبلي متفاوت بود. مصداق بارز اين معنا، رويكرد 

 ).16 :1377اصر ايجاد كرد (مولانا،عصر معالمللي  بينكه باب جديدي را در تاريخ روابط 
 

 گري   پردازي  و تأثيرگذاري جريان سلفي چند و چون انگاره
سياسي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران منطقاً گري  سلفيتبيين چگونگي تأثيرگذاري 

مستلزم اثبات اصل تأثيرگذاري اين متغير است. اين مقصود در ضمن بررسي چگونگي و فرايند 
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مند  . همچنين براي بررسي و رصد نظامگيرد ميمورد توجه قرار گري  سلفيذاري جريان ثرگا
اصلي سياست خارجي ايران در نظر گرفته شده است. البته در اين هاي  شاخصفرايند تحليل 

اسلامي ايران مجال  و اصول برخاسته از آن در سياست خارجي جمهوري هويتسنجش، 
ها و  در نسبتي است كه ميان قابليتمسئله بخشي از اهميت اين اند.  بيشتري براي طرح يافته

 شناسي دارد. بدين معني و تهديدزايي آن به لحاظ هويتگري  سلفيهاي بالقوة جريان  توانمندي
سلفي قرار دارد امكان تبديل هاي  گروههايي كه در اختيار  ها و پتانسيل كه مجموعة توانمندي

 سازد.  فراهم مي» تهديدزا«يا » ساز فرصت«دو قابليت متفاوت آنان را به يك نيروي عظيم با 
 

 سازي سياست خارجي ايران  تهديدات هويتي و بيگانه
از موضوعاتي است كه سياست خارجي » ديگران«و » خود«هويت و شناخت مسئلة اساساً 

اي براي  ويژهطور كه پيش از اين گذشت اهميت و جايگاه  . همانستا  كشورها به آن متكي
» هنجارها« ،انگاري سازهطوري كه در نظرية  لحاظ شده است. بهانگاري  سازههويت در نظرية 

هستند. با درك چگونگي تأثيرگذاري » منافع«نيز معرف » ها هويت«و » ها هويت«كنندة  تعريف
چگونگي تعريف منافع ملي را كه اساس سياست خارجي يك كشور توان  هويت ميهنجارها بر 

سياست «و » امنيت«، كند ميارائه انگاري  سازهكرد. از سوي ديگر با تبييني كه است، درك 
. به اين معنا كه هويت گرچه يك گيرند ميقرار » هويت«در پيوند مستقيم با مقولة » خارجي

كنندة چگونگي برخورد يك كشور  حال تعيين در عين ،فرايند تدريجي و برساختة اجتماعي است
دوستان و دشمنان «يگران است. در واقع با چگونگي تعريف هويت ملي، يا حاملان هويت با د

گرايي،  . در اين رويكرد اسلامشود مي آشكار» نحوة تعامل و مديريت تهديدات محتمل«و » آن
بود كه متمايز از گري  سلفييك وجه هويتي از اهميت زيادي برخوردار است و آن هويت 

ني است. اين هويت به ويژه پس از انقلاب اسلامي در هويت ديگر مسلمانان اعم از شيعه و س
قرار گرفت. يعني با استفاده ايدئولوژيك از مفاهيم هويتي، سعي گري  سلفيخدمت ايدئولوژي 

را كه اسلام ها  آنو  ساختهكشورهاي اسلامي مستحكم در  اكرده از يك سو، موقعيت خود ر
سلامي ايران باز دارد و از سوي ديگر دانستند از گرايش به سوي جمهوري ا اساس وحدت مي

 ند. كبخش معرفي  خود را به عنوان عنصر اصلي و متحدكننده و انسجام
هايي  گروهكه  شود ميبيگانگي هويتي سياست خارجي ايران از منظر سلفي تا حدي تصور 

و يا پوشي كرد  هاي اسلامي چشم از سلفي برآنند كه فعلاً بايد از فجايع غرب و اشغال سرزمين
با ارائة تصويري ناسفته و ها  آنهمزمان بايد ايران و كشورهاي غربي را تهديد مشترك خواند. 

مدعي هستند كه » ترين فتنة پس از استعمار غرب بزرگ«منفي از انقلاب اسلامي ايران به عنوان 
روشن  تكليف انقلاب ايران و شيعيان را» و قاتلوهم حتي لا تكون فتنه«اي همچون  آيات شريفه

اندازد. زيرا در رويكرد  انجام اين تكليف را به تأخير مي، كرده است. اما اقتضائات روز
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آمريكاست ها  آناولويت جهاد در شرايط كنوني با كفار محارب و در رأس » هاي جهادي سلفي«
شوند كه  اخص كافرانِ غيرمحارب محسوب ميطور  بهو جمهوري اسلامي طور اعم  بهو شيعيان 

طبيعي از فهرست اولويت نخستين خارج مي شوند. در تأييد اين راهبرد ايمن الظواهري ور ط به
گرانة زرقاوي (رهبر شاخة عراقي  (نفر دوم القاعده) در مقام انتقاد از رويكرد متفاوت و ستيزه

اند به صراحت بيان  القاعده) در برابر شيعيان عراق ضمن اذعان به اينكه شيعيان كافر و دشمن
كه در مرحلة كنوني جنگ با شيعيان را نبايد در اولويت قرار داد. بلكه بايد به افكار كند  مي

 ).26: 1386عمومي مسلمانان كه تمايلي به اين جنگ ندارند احترام گذاشت (اسماعيلي، 
 

 تهديد هويت و نرم افزار اصلي انقلاب اسلامي .الف
افزار اصلي و به لحاظ  نرم ،مي ايرانسياست خارجي و نظام جمهوري اسلا هويتبدون ترديد 

ترين جزء امنيت ملي آن است كه از قضا در بعد بيروني نيز  ه يا حياتييپاترين  مهم نظري
هاي  عاملِ اثرگذار و متقاعدكننده در سطح افكار عمومي و الگودهي به جريانترين  مهم

ملي  هويتمه اين بخش از بيش از هگري  سلفيكه رسد  مي. به نظر شود ميگرا محسوب  اسلام
اين د. كن ميآن را مخدوش هويتي قرار داده و مرزهاي هويتي ايران را هدف تخريب سياست 

(دشمن) » دگر  هويت«سلفي و تأكيد معناداري بر مقولة  هويتفرايند در قالب انسجام بخشي به 
، گري سلفيكه طي آن پذيرد  انجام ميگري  سلفيناپذير در  حياتي و اجتناب  عنوان يك ارزش  به

ترين فتنة معاصر تلقي  يا بزرگو » يك غيرخودي« ةسياست خارجي ايران را به مثابهويت 
جمعي ميان هويت تقويت احساس «كه همزمان با شود  ميد و از اين طريق باعث كن مي

در برابر شيعيان و مشخصاً در مقابل سياست خارجي ايران ها  آنگري  سرشت ستيزه» ها سلفي
 د. شوز تحريك يا تقويت ني

و كاركرد تاريخي آن، دلالت بر شكل خاصي از  گري سلفيتحليل مباني ايدئولوژيكي 
 دگرهويت «سلفي را در تقابل با  هويت سياست هويتي در اين جريان دارد كه تداوم زيست «

ويت هكلي در درون اشكال سياست طور  بهرغم برخي تمايزات  اين رويكرد به ند.ك ميتعريف 
ميان گروه  (them)و غيرخودي (us)خودي بندي بين قابل بررسي است كه اولاً متمايل به تقسيم

همانند [). ثانياً 514: 1379است (هي وود، (out-them) و يك گروه خارجي (in-them) داخلي
 :1385(امينيان، شود  ميهاست از هم متمايز  آنچه در خارج از آن در موردهاي ديگر تنها  هويت

قادر به تداوم حيات و  ،هويتمنهاي سياست  گري سلفي). با اين ويژگي برجسته كه اساساً 20
تصور كرد كه اين جريان توان  مي ،سازي هويتبازتوليد خود نيست. يعني با فرضِ توقف اين 

مختلف، بخشي  للايا وجود ده است. بدتعريف موجود خارج ش ثبه پايان خود رسيده و از حي
اسلامي ايران  مربوط به سياست خارجي جمهوري گري سلفيتصويرسازي جريانِ از اين 

اي از پندار و هنجار را در ضديت با ايران  هاي افراطي چنان سامانه . از اين رهگذر سلفيشود مي
كار دشواري است. متقابلاً مسلمانان ها  آنسازند كه عبور از ديوارهاي ذهنيِ  و تفكر شيعي مي



 

165 

ازه
 س

لي
حلي

ت
 

... 
ان

جري
رم 

ت ن
يدا

هد
ز ت

ه ا
ران

نگا
ا

 

به ويژه شاخة افراطي آن اعتماد نداشته و گري  سلفينت و شيعيان نيز به جريان ديگر از اهل س
. لذا هر اقدام سياسي از سوي يك ندا ظن دنبال كرده و رفتار آن را با ترديد و سوء هويتهمواره 

 Security)طرف به منزلة ايجاد ناامني و حداكثري كردن قدرت در چارچوب معماي امنيت

Dilemma) شود مييگر تلقي از طرف د. 
گري هويتي در ضديت با سياست خارجي ايران در عراقِ پس از سال  يكي از مصاديق ستيزه

و پردازي  انگارهگيري از قدرت  هاي افراطي همچون زرقاوي با بهره ظاهر شد و سلفي 2003
 و الگوهاي سلفي كه قابليت تقابلها  انگارهها،  مؤثرترين محرك سنتحافظة تاريخيِ اهل 

با استفاده ها  آنكار گرفتند. بر اين اساس  هسياست خارجي ايران را دارند، بهويت حداكثري با 
انقلاب اسلامي تشخصّ  هويت به تقابل با سنت هاي اهل  و بسيج تودههويتي از سازوكارهاي 

ي ي عملو تقلاهويتي دند. در واقع سياست كرداده و ابزار مقابله با آن را نيز ايجاد يا موجه 
سلفي در منطقه واقع هاي  گروهموتور محركه، محمل اقدامات  ةبه مثاب گري سلفيبراي تحقق 

اي از  در پاره ،اسلامي ايران ترين پايه و جزء مقوم سياست خارجي جمهوري شده و اكنون حياتي
 مناطق در معرض تهديد جدي قرار گرفته است.

، »دشمن«، »كافر«مفاهيمي از قبيلِ ، تفسير گري سلفييكي از ابزارهاي تقابل در دست 
از جايگاه  گري  هويتي سلفياست كه اين مفاهيم در ادبيات و نظام » خائن«و » منافق«، »مشرك«

قيقت اطلاق مكرر اين واژگان كليدي و محرك دربارة ح اي برخوردارند. در كننده تعيين
 گري  سلفي» دشمن«و » دگر هويت«اسلامي آن، بازتوليد هويت جمهوري اسلامي ايران و نفي 

هر چند برآورد دقيقي از حجم و دامنة نفوذ اين ادبيات وجود ندارد، اما قدر ند. ك ميرا ترسيم 
روية جديدي از تهديدات را گري  سلفيخواهانة  هويتي مسلم اينكه خطرات ناشي از تقلا

 زدايي مشروعيتسازي معطوف به  هويتسازد. زيرا نتيجه و برآيند اين فرايند  نمايان مي
(Delegitimiation) و اعتبارزدايي (Discreditization) كه در حوزة مورد  است »يهويتدگر« از

 خارجي جمهوري اسلامي ايران است.  سياست هويت بحث،
 

 گري  به سلفي» احساس هويت جمعي«تهديدات ناشي از تزريق  .ب
ي ايران ناظر به فرايندي است كه روية ديگري از اجراي سياست هويتي در برابر سياست خارج 

امروزه «كه » سني«سلفي با استفاده از آشفتگي معنا و مفهوم امروزي واژة هاي  گروهطي آن 
گيري گرايشات سلفي به  ) به شكل14: 1386 (الگار،» شود ميتقريباً به معناي غير شيعه اطلاق 

دارند. به  ارزاني ميها  آنجمعي را به هويت كمك كرده و در واقع يك » خودي هويت«عنوان 
شيعي برساخته و  هويتتركيب يافته را در مقابل  هويتاين گري  سلفي ،انگاري سازهتعبير 

و در اين راستا تلاش مضاعفي را براي يكسان انگاري رفتاري و هنجاري در كند  ميبازتوليد 
نروايي با كمك خَدم و دارد. زيرا تفكر سلفي به منزلة فرما ن مقابل تشيع مبذول مينجامعه تس

گفت كه تبليغ و رواج توان  مياز اين رو  دهند. ميرا شكل ها  آن) رفتار  حشَم (هنجارها و...



 

166 

 
ره 

شما
 / 

تم
يس

ل ب
سا

 /
2

 
  

ها و روابط نزديك سياست خارجي ايران با شيعيان و  در منطقه، همكاري گري  سلفينگرش 
فته خواهد شد سازد. زيرا همچنان كه گ هاي سني مذهب را نيز با دشواري مواجه مي جريان
بر داوري و برداشت اهل » اي از رويدادهاي سياسي تفسير مذهبي و فرقه«از طريق ها  سلفي
 شوند. از خود و ديگران مؤثر واقع ميها  آنمنطقه تأثير گذاشته و در تعريف  سنت 
كارگيري روش  هدر چارچوب بحث جاري بگري  سلفي يرگذاريتأث يها سمياز مكان يكي

ذهنيت تاريخي يك در  موجود يها نشانه يكه تمام يروش .است (Semiotic)نشانه شناسي
ي شناس نشانه يمبنا بر گري سلفي اني). جر219 :1385 ن،ي(والكر و چاپل گيرد مي بر دررا جامعه 

از  ييرازگشا يبرا يخيتار يها نشانهو  ييتجربة معنا اي يارتباط ندياز هر فرا ،خاص خود
 رانيا يخارج استيسهويت  با را در فرايند تأثيرگذاري ها  آنه و بهره بردخود  يذهن ريتصو

نشانگر روشني دارد كه هاي  دلالت. واژه پژوهشي متون سلفي در اين باره گيرد ميكار  هب
تقابل كارگيري  هب ،شناسي عمليات نشانه نينمونة ا. استخاص  هاي هبا مقولها  آندرگيري ذهني 

عراق است. جديد از جمله در تحولات با ها و انطباق آن  يها با صفو يعثمانشدة  تحريف
سلفي مورد استفاده قرار هاي  گروهبا هدف تقابل از سوي  طوري كه اين ادبيات مكرراً به

 است و ممكن است اساساً گري سلفي تيو جعل ذهن يها قرارداد نشانه نياز ا يبعضگيرد.  مي
 »اين هماني«و القاي  فيموجب توصدام اين روش استخاما  هم نداشته باشند. يواقع يازا مابه

و  »ديجد يها يصفو« ،»ها يمجوس استيس«هاي منفي نظير  نشانه اب رانيا يخارج استيس
سياست الشعاع قرار گرفتن  و تحت فيتعار نيشدن ا نهيشده و تكرار آن باعث نهاد »ها عجم«

 . شود ميسنت خارجي ايران نزد اهل 
ار با گآور و ساز هاي مثبت و نشاط نشانه شود  ميسعي گري  سلفيجريان  يشناس در نشانه

 يسلفهاي  گروهد. همچنين شومنطبق  سلفيهاي  گروه بر» هيفرقة ناج«فرهنگ سلفي همچون 
اكنون در بسياري از مناطق از ها  آنبه ادعاي شوند كه  يم يساز هيشب» احُد«و » بدر«با مجاهدان 

از سوي ديگر  قرار دارند. )! ها يراني(ا ني) و منافقكايار (آمرفّك ديدر عراق در معرض تهدجمله 
را به صورتي زشت و نكوهيدني  آن ةگذشتدر خوارداشت سياست خارجي ايران،  ندنك سعي مي

 .جلوه دهند
 

 زدايي و ايجاد فاصلة فرهنگي  فرهنگ .ج
گرش بحث از طريق ن  در حوزة مورد گري سلفيبخش ديگري از تأثيرگذاري جريان 

پذيرد. از آنجا كه سياست  هاي مختلف انجام مي زدايي از عرصه ايدئولوژيكي آن مبني بر فرهنگ
انند سياست خارجي كشورهاي ديگر حامل نوعي از فرهنگ سياسي است مخارجي ايران 

قرار دارد. نمود عيني اين  گري  سلفيبنابراين در معرض مخالفت و سياست حذف جريان 
هاي ايراني و فارسي فرهنگ سياسي ايران  در تعامل عناصر سلفي با  مؤلفه توان ميبرخورد را 

 نشان داد.
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و تلاش آن براي نشان دادن تقابل فرهنگ ايراني و گري  سلفيطوري كه تبليغات منفي  به
گذاران نهضت عربي در دنياي  عنوان مثال مردم عراق كه از بنيان كه بهشود  ميعربي باعث 

نسبت به فرهنگ ايراني دچار سوءظن شده و به ديدة  ،در آن تفوق داردمعاصراند و عربيت 
خود قائل به هويت هايي كه در تعريف  كم نزد آن دسته از عراقي دست ؛ترديد در آن بنگرند

ند يا خصوصيت خاصي بين خود و هستهاي اسلامي يا ملي  تقدم مؤلفة عربي نسبت به مؤلفه
 بينند.  ديگر اعراب مي
هاي  صفويي براي ايجاد بدبيني نسبت به ايران و اين مدعاي تكراري او كه تلاش زرقاو

از اين رو ، مصداق بارز اين رويكرد است. قلمرو تاريخ ما هستند جديد در حال تصرف
هاي افراطي علاوه بر اينكه ايران را مسئول افول نقش تاريخي اعراب و تنزل جايگاه  سلفي

ايراني با فرهنگ  انگاري فرهنگ بيگانه، كنند ميمعرفي اي  همنطقكشورهاي عربي در تحولات 
در راستاي ها  آن دهند. ميقرار  سازي سياست خارجي ايران اسلامي را دستماية خنثي

همواره از بسط مناسبات ايران با  ،انگاري فرهنگ ايراني كه آميخته با معارف شيعي است بيگانه
برند كه گوياي فاصلة فرهنگي است.  نام مي» و اعرابرابطة ايران «كشورهاي همسايه به عنوان 

است. » رافضي«و » يك دولت مجوسي«نه تنها حكومت جمهوري اسلامي ايران ها  آندر ادبيات 
 كارگيري اصطلاح  هتأكيد ايران مبني بر بها  آنزعم  است كه به» گرا گرا و ملي قوميت«بلكه دولت

 ). 2008االله،  (عطيه شود ميشي گرايي آن نا از ماهيت قوم» خليج فارس«
وحدت امت «كه به رغم اميدهايي كه انقلاب اسلامي با رويكرد دهد  مياين مطالعه نشان 

توفيق لازم را به دست » عجمـ  همگرايي عرب«در پيشبرد راهبرد  ،برانگيخته بود» اسلامي
به ويژه دهد.  يمنياورده و همچنان خطوط گسل در فرهنگ سياسي طرفين به حيات خود ادامه 

ضدعربي در عمل،  ياه كه برخي از عناصر موجود در فرهنگ سياسي ايران نيز از قبيل گرايش
 تأثير قرار داده يا آن را با چالش مواجه ساخته است.  سياست خارجي و هنجارسازي آن را تحت

 

 گري پيامدهاي فرقه گرايي سلفي .د
ها يا ضديت  ، تعارض بين فرقهشناختي روشن شده همچنان كه در مطالعات جامعه

كه خود، منبع تنش اجتماعي  آيد ميشمار  به» گرايي فرقه« هاي ذاتي از پديده (Antic cult)اي فرقه
). اين در حالي است كه دين به دليل معنابخشي به حيات جمعي و 246: 1383است (حاجياني، 

از نيرومندترين عواملِ ايجاد  يكي ،مندسازي مناسبات اجتماعي و نيز توان بسيج عمومي قاعده
نظم و ثبات در ابعاد گوناگون روابط اجتماعي و سياسي در مقياس ملي و فراملي است و 

گرايي و پيامدهاي آن مبني بر شكاف اجتماعي و  كاركرد اساسي دين در تناقض با پديدة فرقه
گرايي خود  طريق فرقه از گري سلفي. از اين رو نقشي كه گيرد ميناپايداري سياسي و غيره قرار 

مؤثرترين شيوة شكستن قدرت اسلام و امت اسلامي در حال حاضر  ،بنياد به نمايش گذاشته
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بيشتر سردمدار اين پديده در درون جهان هاي  دلالتو در اين ميان القاعده با آيد  ميحساب  هب
 اسلام است.

تماعي جهان اسلام هاي اج در نتيجه به جاي اينكه اسلام نقطة وحدت بخش به گفتمان
با حاكميت اين . گيرد ميسازي قرار  اي و متشتت، معيار و محور گفتمان هاي طايفه انگاره ،باشد

را از عضويت در جامعة اسلامي ها  آنبا تكفير مسلمانان، ها  سلفيكه شود  ميمشاهده ها  انگاره
اسلامي  ةدر جامعهاي مخالف خود  افزون بر آن هرگونه حقوقي را از طيفكنند.  ميخارج 

اين  كنند. ميسلب كرده و نظارت شديدي را بر رفتار فردي و اجتماعيِ افراد جامعه اعمال 
سازي در درون كشورهاي اسلامي را به دنبال دارد  اقدامات نوعي از فروپاشي اجتماعي و تصفيه

در » يا منصوره سازي جامعة اسلامي بر مبناي فرقة ناجيه پاك«كه البته با طرح توجيهاتي نظير 
گرا در حيطة مناطق مربوط  راستاي برساختنِ جامعة خالص ترجيحاً با حاكميت طيف سلفي

خواهد پاكستان  سلفي است كه ميهاي  گروهيكي از اين » سپاه صحابه«پذيرد. در واقع  انجام مي
 ). 25: 1386نشين معرفي شود (مكارم شيرازي،  عنوان سرزمين سني رسماً به

القاعده با تكيه بر شريعت و استخدام ادبيات مذاهب اربعة سني براي اقدامات  همچنان كه
هاي  د كه تا حدودي تضادهاي تاريخي و تنشكراين امكان را فراهم  ،سياسي و تروريستي خود

را جلب ها  آنهايي از  را فروكاسته و حمايت طيفسنت عقيدتي و مذهبي خود با فرَق اهل 
هاي سرگردان در جهان تسنن به  اي و هويت حاشيههاي  گروهي از طوري كه معدود ند. بهك

 سمت اين جريان افراطي گرايش پيدا كردند. 
انگارانة  گفت كه از يك سو تفسير انحصارطلبانه از فرقة ناجيه و نگاه مطلقتوان  ميبنابراين 

با فرض  به معتقدات خود نافي تكثرهاي درون جوامع اسلامي است و از سوي ديگرها  سلفي
گر با ديگر جوامع  نظرانه و چالش هاي تنگ ، موجب نهادينه شدن انگارهگري سلفيحاكميت 

گرايي كشورها و جوامع  كه در نهايت از موانع ظهور امت اسلامي و همشود  مياسلامي ارزيابي 
 اسلامي است. 

 

 »شيعه هراسي«سياست خارجي به » اسلام محوريِ«تقليل  ـ .ه
مؤلفة قدرت نرم انقلاب ترين  مهمر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران د» اسلام محوري«

اسلامي با درونماية شيعي مبناي نظام سياسي در ايران شد، هويت گاه كه  اسلامي است. آن
نسبت به » گري وهابي«مذهبي از جمله  ـ سياسيهاي  گرايشو ها  دولتحساسيت بسياري از 

مي با اين ايده و با شعار اخوت اسلامي از بدو ظهور، راهبرد آن برانگيخته شد. اما انقلاب اسلا
را در قبال جهان اسلام اتخاذ » امت واحدة اسلامي« گيري تقريب مذاهب اسلامي و آرمان شكل

ترين  مهممرور زمان از چنان اهميتي برخوردار شد كه امروزه  كرد. اين ماهيت اسلامي انقلاب به
و همين عامل يكي از وجوه  شود ميك آن در جهان اسلام قلمداد منبع نفوذ و تجهيز ايدئولوژي

» اسلام محوريِ«با تقليل گري  سلفيآمد. اما جريان شمار  بههاي جهان  تمايز آن از ساير انقلاب
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درصدد تبديل آن به تهديد نرم است. تداوم اين » محوري شيعه«خارجي ايران به   سياست
كه بعد از انقلاب شود  مياسلامي  هويت عيت تثبيت رويكرد در عمل موجب برهم خوردن وض

جي انقلاب اسلامي ايران نيز  گيري است و سياست خار اسلامي در منطقه در حال شكل
 . شود ميدار و منادي آن شناخته  پرچم

 
 گيري نتيجه

ها و  ويژه حوزة پيراموني ايران را طيفي از جنگ بخش مهمي از وضعيت كنوني خاورميانه به
ثانياً بخشي از  ،امتداد دارد» تهديد نرم«تا » جنگ سخت«كه اولاً از  كنند ميدات تعريف تهدي

و بين اي  منطقه و در واقع تحميلي است اما بخش ديگر، دروناي  منطقه اين تهديدات، برون
كشورها و بازيگران مهم آن است. هر دو وجه اين تهديدات از منظرهاي مختلف قابل بررسي 

مورد توجه قرار گرفته كه  اي منطقهمقاله فقط بخشي از تهديدات درون  است. در اين
معرف آن گري  سلفيگرايي پديدار شده كه  هاست در قالب فعاليت رويكردي از اسلام مدت

 است. 
ترين سطح تأثيرگذار و متأثر  عالي ،با توجه به اينكه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

از اهميت حياتي ها  آن، شناسايي و تعيين تهديدات و نوع كشور در مناسبات خارجي است
ها  برخوردار است. سياست خارجي به عنوان يك متغير پويا و سيستماتيك داراي اصول، ارزش

طي مباحث پيشين نمايد.  ميبيگانه گري  سلفيفردي است كه براي  هو الگوي رفتاري منحصر ب
 ،»تقابل«گانة روابط يعني ران از ميان حالات سهبا سياست خارجي ايگري  سلفيرابطة روشن شد 

بوده است. اين حالت، دامنة وسيعي » تقابل و رقابت«بيشتر در چارچوب  »همكاري« و »رقابت«
از موضوعات و مناسبات سياست خارجي ايران را دربرگرفته كه تأثير آن از مقولات هويتي و 

 اف متعدد امتداد مي يابد. منزلت ايدئولوژيك گرفته تا راهبردها، اصول و اهد
با ها  آنو پيوند مستقيم » سياست خارجي«و » امنيت«از انگاري  سازهبا تبييني كه نظرية 

ترين  مهم ند، اين موضوع در پژوهش حاضر بسيار با اهميت تلقي شد زيراك ارائه مي» هويت«
تشكيل داده و با  راگري  سلفيهايي استوار است كه هويت  بر انگارهگري  سلفيتهديدات نرم 

ها و فراسوي مرزهاي  را در نسلگري  سلفيها و فرهنگ  كارگيري ابزارهاي مناسب، ارزش هب
بر مبناي گري  سلفيسياست هويتي 0Tسازد. تركيب اين تهديدات با  ملي و در منطقه نهادينه مي

ست هاي زيادي براي سيا محدوديتSectarianism (Religious Diffrorece) » گرايي فرقه«
خارجي ايران در منطقه و جهان اسلام به وجود آورده است. اين جريان به ويژه شاخة افراطي 

نرم افزار اصلي نظام  ةسياست خارجي ايران را كه به مثاب (Core Identity)»محوري  هويت«0Tآن 
ترين جزء امنيت ملي است، هدف تخريب قرار داده و مرزهاي هويتي  اسلامي و حياتي جمهوري

باعث يك سلسله پردازي  انگارهاست. همين  ساختهقابل توجهي مخدوش  ا تا حدآن ر
گيري  تداوم آن موجب شكلانگاري  سازهشده كه از ديدگاه اي  منطقهتعارضات در سطح 
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. چگونگي اين فرايند شود  ميهاي جديد و بازتوليد الگوهاي متفاوت هويتي و فرهنگي  هويت
خلاصه ناظر به دوانگاري مخرب و طور  بهاما  بيان شدين به شكل تفصيلي ذيل محورهاي پيش

 ،»اي هاي فرقه هويت«به  (Reduce)»هويت يكپارچة اسلامي« 0Tتقليلگرايي سلفي است كه با  فرقه
اجراي اين سياست توسط  .كند ميتشويق  (Polarization)دو قطبي كردن به 0Tجوامع اسلامي را 

سلفي به عنوان مثال با استفاده هاي  گروهكه طي آن  ناظر به فرايندهايي است گري سلفيجريان 
يك  ،شود مياطلاق » غيرشيعه«كه تقريباً امروزه به معناي » سني«از آشفتگي معنا و مفهوم واژة 

بخشي به هويت سلفي، مقولة  ارزاني داشته و در قالب انسجامها  سلفيجمعي به  هويت
در همين  دهند. ميهمانندسازي و تطبيق  دگر (دشمن) را دربارة سياست خارجي ايران هويت

 سنت و حافظة تاريخي اهل پردازي  انگارهگيري از قدرت  افراطي با بهرههاي  گروهراستا اين 
مؤثرترين محركّ هاي سلفي را كه قابليت تقابل حداكثري با هويت سياست خارجي ايران 

زدايي و  مشروعيت«ن معطوف به همچني ،سازي . نتيجة اين فرايند هويتگيرند مي كار هب ،دارند
كه به عنوان يك سياست هويتي  ستاسلامي ايران ا از سياست خارجي جمهوري» اعتبارزدايي

ماهيت تغييرپذيري و انگاري  سازهاز آنجا كه مطابق عمال شد. ا 2003در عراق پس از سال 
هاي  و كشمكشهاي نگرشي  به آن معنا است كه گسلها  آنسياليت هنجارها و بافت ساختاري 

امتداد توان  مياز اين رو  ،)1040 :1381سياسي ويژگي دائمي فرايندهاي سياسي است (دهشيار، 
بيني كرد. با توجه به اينكه راهبردهاي  را پيش گري سلفيفرايند تصويرسازي و تأثيرگذاري 

منظور  هآميز ب هاي سياسي و نيز ابزارهاي مسالمت ها و ارزش حل نرم بر راه معطوف به قدرت
نسخة تجويزي نظرية توان  ميدر بحث جاري  (Wyner, 2500)مديريت مناقشات اشاره دارند 

و هنجارهاي مشترك و توجه به اقدامات انذاري و ترغيبي ها  انگارهمبني بر توسيع انگاري  سازه
و ارتقاي اقتدار استدلالي و پرهيز از قدرت ارعابي را براي سياست خارجي جمهوري اسلامي 

 ايران يادآوري كرد. 
 

 ها شتنو پي
1. Anarchy is what states make of it : the Social Construction of Politic. 

فيزيكال دارد و هم وجه  ـ شايان ذكر است كه در نگرش كانستراكتيويستي، واقعيت اجتماعي هم وجه عيني. 2
نيست. بلكه مستقل از ذهن آدمي وجود دارد معنايي. به تعبير ونت، واقعيت، ساختة ذهن افراد ـ  فكري

 ).724: 1385(نصري، 
و » فلسفي«، »معرفتي«گري در سه حوزة  شامل سه مقالة تحقيقي آمادة چاپ از  رويكردشناسي جريان سلفي .3

 است كه به صورت مجزا  و با رويكردهاي متفاوت تدوين شده است.» سياسي«
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